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    ها در طريقت قبالا و سنّت اسلامي مناسبت ميان اسماء الهي و آسمان

  

  **راد امين حسن *ابراهيم رضايي    

  

  چكيده

ها و رابطة ميان اسماء الهي  آسمان ها، كاركرد فرشتگان گماشته در هر يك از در طريقت عرفاني قبالاي يهودي، بررسي ملكوت آسمان

از نظر عارفان قبالا، قلمرو تجليّ وجود، بر چهار بخش اصلي تقسيم . كند ها نقش مهمي ايفاء مي موسوم به سفيروت و هر كدام از آسمان

است كه سه اسم نخست  عالم نخست يا عالم اصّيلوت، قلمرو ده اسم اصلي خداوند. ها و عالم ماده اسماء الهي، عرش، آسمان: شود مي

يابند و هفت اسم ديگر در هفت آسمان برين، ضمن آن كه عالم عسيا يا جهان  ها، به نحو خاص، در مرتبة عرش يا عالم بِريئا ظهور مي آن

ها و  خّر آنها، در گرو معرفت نظام اسماء و صفات الهي و تقدم و تأ بنابراين، شناخت آسمان. مادي، مجلاي ظهور همة اسماء الهي است

كوشد، پس از معرفّي نظام اسماء يا سفيروت كه آموزة كليدي قبالاست، به بررسي  اين مقاله مي. باشد مسبوق به شناخت فرشتگان كرام مي

ات ها از جمله سفر زوهر و سفر يصيرا بپردازد و درجهت ايضاح و تكميل مطلب، از رواي ها از نظر اهل قبالا و متون كهن آن مراتب آسمان

  .هاي عارفان مسلمان نيز بهره گيرد ها و گفته موجود در سنّت اسلامي و يافته

  

  هاي كليديواژه

  .اسم، سفيروت، آسمان، ملكوت، فرشته، عالم، عرش، ستاره
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  مقدمه

ها و زمين و عوالم ماوراي  تفكّر در آفرينش آسمان
ادراك حساني و تعقلّ عرفي، افزون بر تأمل در عالم مرئي 

الّذين يذكُرونَ االلهَ «: هاي مؤمنان است و حساني، از نشانه
 مواتتفكّرونَ في خلَقِ السنوبهِِم ويلَي جياماً وقُعوداً وعق
 نا عذابفَق بحانكهذا باطلاً س نا ما خلقتبوالأرضِ ر

؛ كساني كه ايستاده و نشسته و بر )191: عمران آل(» الناّر
ها و  كنند و در آفرينش آسمان د ميپهلوان، خداوند را يا

آن را بيهوده ! پروردگارا: گويند انديشند و مي زمين مي
 .منزّهي تو، پس ما را از عذاب آتش پاس بدار. نيافريدي

اين امر؛ يعني تفحص در باب عوالم لطيف، از براي 
مؤمناني كه به يمن رياضات عمليه و اداي مستحبات به 

اند، امري گريزناپذير  يافته اي دست لطافت روحي ويژه
است، ضمن آن كه طريقة نيل بدين مقصود، طريقة بسيطي 

. هاي مختلف و مكمل نيست و مركبّ است از اتّخاذ شيوه
گيري از روايات مربوط به معراج، همچون كتابي  بهره

كه از منابع » آپوكريفا«مشهور به » )ع(ادريس«منسوب به 
، و نيز اخبار مربوط به طراز اول گنوستيسيزم بوده است

در سنتّ اسلامي، استفاده از ) ص(معراج حضرت رسول
هاي معتبر شخصي يا ديگر اشخاص  شهودها و مكاشفه

الحروف و  موثقّ و به كارگيري شگردهاي خاص علم
الاعداد به هنگام تفسير كتب مقدس، در زمرة اين  علم
  . ها قرار دارند شيوه

ها و زمين،  آسمان هاي مربوط به برخي از يافته
اند،  فرشتگان و تكوين، در قالب زبان اساطيري بيان شده

مانند اساطير مصر، بابل، هند و يونان، با اين حال، در 
هاي ديني و انبائي اين اساطير ترديدي نيست،  وجود ريشه

زيرا ميان اساطير مختلف ملل، قرابت فراواني مشهود 
تعلقّ دارند كه به  اي ها به دوره است، چنان كه گويي آن

اما . ها افتراق و انشعاب رخ داده بود تازگي ميان انسان
هايي برخوردار است كه آن را از  زبان متشرعّ از ويژگي

كه اساطير، با  در حالي. كند زبان مصطلح اساطيري جدا مي
استفاده از استعارات، معاني و واژگان ملموس و انساني، 

كنند، زبان ديني،  وايت ميعوالم برتر را در قالب كلام ر
كوشد با حفظ لطافت معاني و با تكيه بر مراتب توحيد،  مي

  .نظام آفرينش را به نحوي ديگر توصيف نمايد
در اين تحقيق سعي برآن است كه با جست وجويي 

گروانة قبالا، عرفان يهودي، و  كوتاه در متون نحلة باطن
لام، گزارشي اي ازاشارات اهل عرفان نظري در اس نقل پاره

خلاصه ارائه شود از مساعي بليغ و مقدسي كه پيروان 
اند تا قضية  حنيف در اين دو دين بزرگ الهي به كاربسته

اي بازگو  ها را تا اندازه ها و فرشتگان ساكن در آن آسمان
كنند، هرچند وضعيت رازگونة اين معارف، قطعاً، بديشان 

ها  بر آن داده است كه تمام مطالب مكشوف رخصت نمي
را اعلام نمايند، مضاف براين كه خود وسعت اين موضوع 

پذير  اي است كه اشراف تام و كامل برآن، امكان به گونه
  .نيست، ولو درحيطة كشف و شهود

بدين منظور، تحقيق حاضر، در زمينة عقايد اصحاب 
، كتابي منسوب به حضرت »سفر هيِصيرا«قبالا از سه متن 

،كتابي كه به شرح سطر به سطر » فر هزوُهرس«، )ع(ابراهيم
يا » اخُنوخ«پردازد، وكتاب  و واژه به واژة عهد عتيق مي

گانة  در بند نخست، اسماء ده. 1بهره برده است) ع(ادريس
اند كه كليدهاي اصلي  الهي در تفكرّ قبالايي عنوان شده

در واقع، زوهر، . اند ها از كتاب مقدس تمام تفاسير آن
چگونگي تجلّي و دوام حضور اسماء در خلقت، نبوات و 

در بندهاي پسين، ربط ميان اين اسماء و عالم . معاد است
يجاز بيان شده است و در هر ملكوت، با رعايت شرط ا

مورد، به ارائة شواهدي مشابه در سنتّ اسلامي 
توجه به اين نكته اولويت دارد كه قصد . ايم پرداخته

نگارنده، به هيچ وجه داير بر مقايسة ميان عقايد و 
. هاي عارفان يهود و محقّقان مسلمان نبوده است آموزه

گزارشي است  مقصود از نگارش اين تحقيق، صرفاً، ارائة
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از براي زدودن اين گمان كه اصولاً تكليف مؤمن، حيات 
آبرومندانه بر زمين است و وقوف بر مكنونات بر ذمة هيچ 
مؤمني نيست؛ حال آن كه به تصريح قرآن كريم، شناخت 

أولمَ «: ملكوت و تصديق آن، قسمتي از وظيفة مؤمن است
خلََقَ االلهُ من  ينظُروا في ملَكوت السموات والارضِ وما

ها  نگرند در ملكوت آسمان ؛ آيا نمي)185: اعراف(» شَيء
  .و زمين و آن چيزها كه خداوند آفريد

افزون بر اين، در افواه برخي از عوام و خواص چنين  
افتاده است كه اصولا ًمسئله هفت آسمان، مطلبي تمثيلي يا 

در  دار نجومي اساطيري است و با وقوع اكتشافات دامنه
  .        قرون جديد، ديگر محلّي از اعراب براي آن وجود ندارد

اميد است، اين گونه اظهارات تأسف برانگيز كه بيشتر 
ناشي از فرو افتادن در زندگي مادي و روزمرگي است، با 

مند و معتبري ازآن دست كه اجمالاً در  هاي نظام آموزه
ه قائلان اند، قياس شوند، بل ك تحقيق حاضر معرفّي شده

  . ها به سمت مسير صحيح رهنمون گردند بدان
  

  سفيروت، ده اسم الهي   - 1

ها و ملكوت آسمان، در گرو شناخت  معرفت آسمان
اي است كه در طريقت قبالا با عنوان  گانه اسماء ده

سفيروت، جمع . شوند شناخته مي» اعداد«سفيروت يا 
به . »عدد«باشد، به معني  مي امؤنثّ سالم از كلمة سفير
، جهان و هر چه در »يِصيرا«گواهي اولين آموزة كتاب 

مقصود از . آفريده شده است» عدد«و » حرف«اوست، با 
حرف الفباي عبري و مراد از عدد نيز ده سفيرا  22حرف، 

مجموع اين حروف و اعداد مقدس، . باشد يا اسم الهي مي
سي به «: دهند سي و دو ركن يا راه حكمت را تشكيل مي

و دو مسير شريف حكمت، ياه، يهوة جنود، الوُهيم 
ييسرائل، الوهيم حي و پادشاه جاودان، ال شَدي، رحيم و 
رؤوف، اعلي و متعالي كه ساكن ابديت است و نام او معلّا 

و او عالم را با سه نشانه آفريد، . و مقدس است، رقم زد

ين جا، در ا). 1فصل اول، : سفريصيرا(» حد، حرف و عدد
غرض از حد، چيزي جدا از حروف و عدد نيست؛ زيرا 

  . كنند اند كه حدود اشياء را معلوم و معين مي هم ايشان
» ده سفيروت نابسودني«اين ده عدد يا به گفتة بصيرا، 

كه  االقدس، دو يا هو يك يا روح: اند از عبارت) 2: همان(
لاي كه اصل خلأ و گل و  منبع حروف الفباست، سه ياآب

اوليه است، چهار يا آتش كه بدان، عرش و انواع فرشتگان 
آفريده شدند، پنج يا جهت فوق، شش يا جهت تحت، 
هفت يا جهت شرق، هشت يا جهت غرب، نه يا جهت 

مضاف بر اين كه در اين . و ده يا جهت شمال جنوب
نظام، هوا از روح القدس، آب از هوا و آتش از آب پديد 

    ).13: همان(آيد  مي
بنابراين، در بيان كتاب يصيرا كه موضوع آن، توصيف 

شناختي دارد،  اي كاملاً كيهان پيدايش اكوان است و جنبه
به عبارت . شوند سفيروت با عناوين ملموس معرفّي مي

هاي ناب و ابتدايي اسماء مقدس  ديگر، در اين متن، جلوه
الهي در قالب كلمه، عناصر و جهات ستّه، به جاي معاني 

شوند تا شرحي مفيد و مقنع از  و مفاهيم انتزاعي بيان مي
، وضعيت تفاوت »زوهر«در كتاب . تكوين ارائه شود

  جا، بحث حول محور تفسير نص دور كند؛ زيرا در آن مي
هاي ملموس  زند و بالطبع، با اين تعهد، اخذ جنبه مي

دهد نه  سفيروت، بخشي از كار را به خود اختصاص مي
  .        تمام آن را

نامد كه  زوهر، ده سفيراي الهي را به اسماء متفاوتي مي
ها با حفظ مراتب تقدم و تأخّر از اين  مشهورترين آن

، حسد )تدبير(، بينا )حكمت(، حخما )تاج( كتر:  قرارند
، هود )نصر(، نصح )جمال( ، تيفئرِت)قضا( ، دين)احسان(
 ,Schaya)) ملكوت(، ملخوت )بنا(، يسِود )جلال(

مقصود از كتر، وحدت است كه با دو جنبة .  (21 ,1971
به شناخت در ) نامتناهي(» ان سوف«و ) هستم(» اهيِه«

» واحديت«و » احديت«اين دو جنبه، با مفاهيم . آيد مي
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هستند، از آن جهت كه احديت،   عرفان اسلامي مساوق
 وحدت فراگير و متعالي از هر گونه كثرت است، در

كه واحديت، مشحون از اسماء و اوصاف نامتناهي  حالي
در مقام حخما، اصول اولية خلقت و حروف . الهي است

گونه تمايز و تضادي  عاليات كلمات مخلوق، بدون هيچ
شوند، حال  ميان وجوه معارض، به اصطلاح، انديشيده مي

. گردد كه در بينا، حدود و ثغور هر شيء، معين مي آن
و » رحمن«ن حخما و بينا، به ترتيب، با دو اسم بنابراي

جايي كه مفهوم رحمانيت،  مطابقت دارند، از آن» رحيم«
مرتبط است با رحمت عامه و نيز مقام مختص اعيان ثابته 

  .نمايد و مفهوم رحيميت، رحمت خاصه را افاده مي
هاي به ظاهر  بدين ترتيب، فيض ايجاد، با گذار از جنبه

هود و نيزاز  -دين و نصح -بينا، حسد -متضاد حخما
ستون مياني كه عبارت است از كتر، تيفئرت، يسود و 

ها را انتظام  شود، آن ملخوت به عوالم ديگر وارد مي
ناپذير و  عالم قياس. كند بخشد و تغذيه مي مي

، همانا عالم اصَيلوت ناميده ناشدني سفيروت ادراك
  . عرفان اسلامي يكي است» لاهوت«شود كه با عالم  مي

اي از  براي تشكيل عوالم ديگر، لازم است كه گوشه
اين غنا و ملأ نامتناهي، خالي شود تا جايي براي مخلوقات 

بخش كه صيمصوم  به واسطة اين فرايند مجال. مهيا گردد
جايي در سفيراي دهمين  نام دارد،) نشيني قبض يا عقب(

شود تا سه عالم ديگر يعني بِريئا، يِصيرا  يا ملخوت باز مي
لذا عوالم ديگر، هرگز جدا . و عسيا امكان ظهور پيدا كنند

شوند، بلكه شأني از  از عالم اصيلوت يا لاهوت لحاظ نمي
روند تا  شؤون اسم ملخوت و محتواي آن به شمار مي

علت و اعتزال علّت از  محظورات استقلال معلول از
جا، مراد از عالم بريتا، عالم عرش  در اين. معلول پيش نيايد

، )سكينة الهي(شخينا : است كه درآن سه چيز وجود دارد
اثير، عنصر خالص و (و اوَير ) فرشتة روح(مطَطروُن 

و اما عالم يصيرا، گسترة مطبق و ). عنصرالعناصر

سمان را تشكيل مند هفت آسمان يا ملكوت آ سلسله
دهد كه مراتب فرشتگان و هياكل نوراني آسمان و  مي

  . اند ها مقام يافته نفوس انساني در آن
القمراست كه  عالم عسيا، گسترة عالم مادي و تحت

برساخته از عناصر كثيف و جسماني است، در عين 
گاه حقايق ازلي و  كه مقام خود را به عنوان جلوه حالي

اين نكته، در . كند همچنان حفظ ميسفيروت نابسودني 
: تفسيري بر جملة ابتدايي سفر تكوين مندرج است

تكوين، (» .بِرشِيت بارا الوُهيم ات هشامييم وات هاآرِص«
بنا . »ها و زمين را آفريد در آغاز، خداوند، آسمان«) 1: 1

گانه و اين هفت  بدين تفسير، تناظري ميان سفيروت ده
با سفيراي كتر، ) درآغاز(بِرشِيت : دارد  كلمة آغازين وجود

با سفيراي ) خداوند(با سفيراي حخما، الوهيم ) آفريد(بارا 
با دو سفيراي حسد و دين، ) راي مفعولي(بينا، ات 
واو عطف و (با سفيراي تيفئرت، وات ) ها آسمان(هشامييم 

با سه سفيراي نصح، هود و يسود، هاآرِص ) راي مفعولي
  ). 36: زوهر، برشيت. (سفيراي ملخوتبا ) زمين(

بدين ترتيب، با دو نحو توصيف سفيروت؛ يعني 
توصيف به كمك مظاهر ملموس و توصيف به واسطة 
اسماء انتزاعي و مفهومي، اصحاب قبالا، كيفيت آفرينش و 

دهند، همچنان كه در عرفان اسلامي  حفظ آن را توضيح مي
و ديگر موضوعات  نيز بيان اسرار مفهومي در باب آفرينش

معرفتي، منوط به شناخت اسماء و برقراري ارتباط ميان آن 
  . اللهّي است هاي ماسوي مفاهيم و جلوه

  
  رابطة تجليّ ميان اسماء و عرش الهي . 2

به گواهي كتاب يصيرا، فرشتگان نيز، به اصطلاح، 
مادة فرشتگان، آتش است كه در . اند داراي ماده و صورت

ترديد،  بي. دهد متن مزبور، سفيراي چهارم را تشكيل مي
آتش ملائكه با آتش كثيف فرق دارد و مقصود ازآن، 

اما صورت . چيزي به غيراز نور لطيف و نامحسوس نيست
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اي كه بديشان  است از همان اسم الهيفرشتگان، عبارت 
ها را به لحاظ شمايل، عمل  گيرد و هر يك از آن تعلقّ مي

  . سازد و وظيفة كيهاني، از ديگران جدا مي
گانه، درون عالم بريئا  اولين تجلّي اسماء در عوالم سه

افتد، جايي كه درآن، سه امر فرامادي، با اتّحادي  اتّفاق مي
اين . عني شخينا، مططرون و اوَيرهميشگي حضور دارند؛ ي

اند؛ يعني  هاي سه سفيراي نخستين سه، به ترتيب، جلوه
از اين مكان . (Schaya,1971,75)كتر، حخما و بينا 

ها آغاز  مقدس است كه آفرينش عوالم لطيف وسكنة آن
جا، شخينا، ميان آتش يا  به گفتة زوهر، در اين. شود مي

هاي لطيف اوير  و آبانوار ساطعه از فرشتة مططرون 
ها و  كند تا با تركيب آب و آتش، آسمان پيوند برقرار مي

نفس انسان نيز كه از . ها را ايجاد و تغذيه نمايد سكنة آن
زوهر، لخ (آيد  جنس ملكوت است، به همين نحو پديد مي

  ). 2: لخا
ها متناظر با هفت سفيراي  يك آسمان از اين پس، يك

آسمان هفتم، مقام حملة چهارگانة . شوند ديگر پديدار مي
است كه عرش الهي را بر سر يك جفت  حيوتعرش يا 

كنند، درحالي كه با جفت بال  هاي خود حمايل مي از بال
اين آسمان و هر چه در . پوشانند ديگر، بدن خود را مي

در سنتّ قبالا، . است) احسان(اوست، مظهر سفيراي حسد 
ات دو  بارتترين منابع در باب عرش، ع مهماند از نبو

كه دو كتاب از ) ع(و اشَعيا) ع(پيامبر بزرگ الهي، حزقيال
  . مجموعة عهد عتيق به ايشان اختصاص دارد
، عرش الهي )ع(و اما قسمتي از منام روحاني حزقيال

در يكي از اين «: كند را در لحظة وحي چنين توصيف مي
. آمد رؤياها، طوفاني ديدم كه از شمال به طرف من مي
اي از  پيشاپيش آن، ابر بزرگي از آتش در حركت بود، هاله

نور گرد آن بود و درون آن، چيزي شبيه به فلزي براّق 
سپس، از ميان ابر چهار موجود شگفت ظاهر . درخشيد مي

، ولي هر يك، چهار .شدند كه به انسان شباهت داشتند

پاهايشان شبيه به پاي . صورت و دو جفت بال داشتند
شان به سم گوساله شباهت  ان بود، ولي پنجة پايانس

زير هر يك از . درخشيد داشت و مانند فلزي براّق مي
هر يك .... هايي ديدم مانند دست انسان هايشان دست بال

ها چهار صورت داشت، در جلو صورت انسان، در  از آن
طرف راست، صورت شير و در طرف چپ، صورت گاو 

دام دو جفت بال داشتند هر ك. و در پشت، صورت عقاب
هاي موجودات پهلويي  كه يك جفت باز بود و به نوك بال

در ميان .... پوشانيد شان را مي رسيد و جفت ديگر بدن مي
اين موجودات زنده، چيزهايي شبيه به زغال افروخته با 

كه به اين چهار  در حالي.... كردند مشعل روشن حركت مي
ها و بر روي زمين،  ن آموجود زنده خيره شده بودم؛ زير 

ها مانند  چرخ. چهار چرخ ديدم، زير هر موجود يك چرخ
بر . درخشيدند و همه شبيه به يكديگر بودند زبرجد مي

فراز موجودات زنده، چيزي شبيه به يك صفحة بزرگ 
بالاي اين ....درخشيد گسترده شده بود كه مانند بلور مي

ياقوت كبود اي قرار داشت كه گويي از  واره صفحه، تخت
ساخته شده بود و بر روي آن تخت، موجودي نشسته بود 

از كمر به بالاي او مثل . كه به يك انسان شباهت داشت
درخشيد و از كمر به پايين،  ور در آتش مي فلزي غوطه
هاي آتش تابان بود و دور تا دورش را نيز  مانند شعله

ان كم هاي رنگين نوري درخشان فراگرفته بود كه همة رنگ
  ). 1: 4-28حزقيال، (» .شد در آن ديده مي

بينيم، در منام فوق، حملة عرش با نام  كه مي چنان
در تأويلي . شوند حيوت يا موجودات زنده شناخته مي

الحروف، كلمة شينئان عبري را كه به  مبتني بر علم
كنند، تحليل حرفي كرده، هر يك  عظام اطلاق مي» ملائكه«

دهند،  از حملة عرش نسبت مي از حروف آن را به يكي
به نحوي كه حرف مزبور، نخستين حرف اسمي را شامل 

اين كلمه . شود كه آن حامل عرش منسوب بدان است مي
شود، از چهار حرف تشكيل  نوشته مي שנאןكه به صورت 
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شده است كه هركدام از حروف آن، حرف نخستينِ اسمي 
) ש(ن شي: باشد، بدين تفصيل از اسماء حملة عرش مي
) נ(، نون »گاو«به معناي ) שור(حرف نخست كلمة شوُر 
) א(، آلف »عقاب«به معناي ) נשר(اولين حرف كلمة نشر 

و نونِ » شير«به معناي ) אריה(حرف آغازين كلمة  اَريِه 
. »انسان«به معناي ) נאש(اولين حرف كلمه ناش ) ן(آخر 

چنين توصيف ) ع(البتّه در منام حزقيال) 8زوهر، برشيت، (
شود كه هر كدام از حاملان عرش چهار صورت دارند،  مي

كه بنا به تفسير زوهر، به واقع، آن لطافت فرشته  در حالي
شود، صورت هر يك از سه فرشته ديگر  است كه سبب مي

ثابت هر فرشته، همان  نيز در او منعكس شود، و الاّ شمايل
  . است كه ذكر شد؛ يعني گاو، عقاب، شير و انسان

لازم به ذكر است كه تعداد حملة عرش در نبوات 
چه را كه قرآن كريم در توصيف عرش  اسرائيلي، آن

كه خداوند در سورة  كند؛ توضيح آن فرمايد، نقض نمي مي
، به هنگام توصيف روز قيامت و نزول عرش الهي »حاقّه«

. »ويحملُ عرش ربك فوَقهَم يومئذ ثَمانيه«: فرمايد مي
؛ در آن روز، عرش پروردگارت را هشت تن )17: حاقه(

  .كنند حمل مي
روايت شده ) ص(در تفسيري كه از حضرت رسول 

گردد؛ يعني زماني  است، اين توصيف، به روز قيامت برمي
شتگان را شوند تا اين فر كه چهار فرشته ديگر آفريده مي
به فرمودة حضرت . در حمل عرش ياري كنند

كنند  امروز عرش خدا را چهار نفر حمل مي«، )ص(رسول
  ). 112، 25: 1376طباطبائي، (» و روز قيامت هشت نفر

هر چند كه سراسر گسترة آسمان هفتم با اسم حسد 
حده،  شود، هر كدام از فرشتگان حامل عرش، علي اداره مي

بدين نحو، چهار اسم . اء خداوند استجلوة اسمي از اسم
مندرج » تثنيه«مختص به ايشان، در اين آيه از سفر 

او خدايي بزرگ و مقتدر است، خداي مهيبي «: باشند مي
در اين ). 10: 17تثنيه، (» گيرد كه جانب هيچ كس را نمي

كه با اسم اعظم چهار حرفي » خدا«( جا، آيه، چهاراسم ال
 و) مقتدر(گيبور  ،)بزرگ( گادول ،)كند يا يهوه فرق مي

، به ترتيب در گاو، عقاب، شير و انسان )مهيب( نوُرا
پس، علاوه بر اسم ). 8: زوهر، برشيت(شوند  متجلّي مي

ويژه قلمرو آسماني، اين فرشتگان، واجد اسمي مختص به 
ها را به منزلة مخلوقي  باشند كه هر يك ازآن خويش مي

پايگان خود جدا  ديگر هم مكلّف به وظيفة خاص، از
  . سازد مي

  
  تجليّ اسماء در سرفرشتگان مقدس  - 3

كه حملة عرش، به طور مدام در آسمان هفتم  در حالي
اند و فقط به  به تسبيح و افاضة فيوضات ويژة خود مشغول

شوند، سرفرشتگان ساكن  هنگام وحي، بر انبياء ظاهر مي
بر انبياء پديدار توانند در هيئت انسان  در آسمان ششم، مي

اين سرفرشتگان . شوند و مواحي را بديشان محول كنند
) ع(ال ، گوَري)ميكاييل) (ع (ميخاال: اند از مقدس عبارت

، )اسرافيل) (ع(ال ، اوُري)عزراييل) (ع(، رفِاال)جبرئيل(
هر كدام از اين ). ع(ال ، رِمئي)ع(ال ، ساراكي)ع(راگوال

. روزي ازروزهاي هفته استهفت سرفرشته، حاكم بر 
كه در سنّت اسلامي، امامت نمازگزاران آسمان ) ع(ميكاييل

  . را بر عهده دارد، موكلّ روز سبت است
، برخي از وظايف اين سرفرشتگان »)ع(ادريس«كتاب 

ها و  ، موكلّ بهترين انسان)ع(ميكائيل: شمرد را چنين برمي
ن و ، موكلّ بهشت و مارا)ع(خائوس اوليه، جبرييل

، موكلّ ارواح و قبض ايشان، )ع(كروّبيان، رافائل
، )ع(، موكلّ عالم و احياء و جهنّم، راگوال)ع(ال اوري

موكلّ انتقام از نيرات آسماني و متخلّفان فلكي، 
شان  ، موكلّ نفوس كودكاني است كه والدين)ع(ال ساراكي

، )ع(ال ورزند، رمئي نسبت به ارواح آسماني گناه مي
: اخنوخ، محافظان(كنند  ارواحي كه معراج ميرهنماي 

20 .(  
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است و خزائن  اين آسمان، مجلا و مظهر سفيراي دين
با اين حال، هر سرفرشته . تطير و قصاص در آن مستقرّند

، )ع(جلوة اسمي از اسماء الهي است، چنان كه ميكاييل
، مظهر )ع(، رافائل»قدرت«، جبرئيل، مظهر »قداست«جلوة 

اند  دانسته شده» علم«، جلوة )ع(ال وريو اُ» ترحم«
(Schaya,1971,88) . ه به كاركردبديهي است، با توج
برده، ايشان مظاهر قهر و لطف  ديگر سرفرشتگان نام

به نحو خاص، چهار فرشتة . اند خداوند در آسمان و زمين
) يهوه( יהוהنخست، با چهار حرف اسم اعظم؛ يعني 

  تناظر دارند و مظاهرآن حروف مقدس در آسمان ششم
كه اين تناظر و تجلّي در آسمان هفتم ميان  هستند، همچنان

. اسم اعظم و حاملان چهارگانة عرش نيز برقراراست
شود كه چهار  افزون بر اين، در بياني تمثيلي گفته مي

» هچهار اردوگا«حسد، دين، نصح و هود، به ترتيب، » رود«
) ع(، رفِائل)ع(ال ، اوري)ع(، جبرييل)ع(فرشتگان ميكاييل

افزون بر اين كه ). 21: زوهر، برشيت(كنند  را سيراب مي
، اين سرفرشتگان مقرّب، با استعارة )ع(در منام حزقيال

شوند، زيرا سه رنگ اصلي سفيد،  معرفّي مي» كمان رنگين«
، )ع(يلقرمز و سبز، به ترتيب، به سه فرشتة مقرّب ميكاي

  ). 7: همان(تعلقّ دارند ) ع(و جبرييل) ع(رافائل
قرن هفتم هجري (در سنتّ اسلامي، عزيزالدين نسفي 

، به زبان اهل حكمت و با استفاده از اصطلاح )قمري
جوهر و عنايت به كاركرد سرفرشتگان، از عقل اول ابتدا 

كند و ساير فرشتگان را مظاهري از اين عقل كه جوهر  مي
بدان كه عقل «: كند دهد، معرّفي مي عالم را تشكيل مياوليه 

اول، يك جوهر است، اما اين جوهر را به اضافات و 
بر اين اساس، . »اند اعتبارات به اسامي مختلفه ذكر كرده

جوهر اوليه، از حيث آن كه مدركِ است، عقل ناميده 
، از جنبة ترسيم )ع(مندي، روح شود و از حيث حيات مي

، و به اعتبار )ع(، و از جنبة افاضة علم، جبرييلعلم، قلم
بخشي،  ، و از حيث حيات)ع(ارزاق عالميان، ميكاييل

، و به اعتبار درك حقايق و جذب معاني، )ع(اسرافيل
چه بوده است  ، و از جنبة اشتمال وي بر هر آن)ع(عزراييل

همو به ). 63: 1381نسفي، (و خواهد بود، لوح محفوظ 
درباره وحدت جوهري ناسوت و  زبان اهل عرفان،

ملك و ملكوت يك جوهر بيش نيستند «: گويد ملكوت مي
و اين جوهر، جنس اعلي است و بالاي وي جنس ديگر 

تر، پيشاني  در توصيفي ملموس) 94: همان(» نيست
، )ع(، لوح محفوظ دانسته شده است و جبرييل)ع(اسرافيل

ان و ، موكلّ گياه)ع(موكلّ بادها و حيات و ميكاييل
). 136: 1371زنوزي، (، مأمور قبض ارواح )ع(عزراييل

» تحققّ«، از عرش »تفسير سورة حمد«امام خميني در 
  گويند، عرشي كه چهار فرشتة مقرّب حاملان آن سخن مي

گانة سوره حمد را  سپس، چهار اسم از اسماء پنج. هستند
دهد، به نحوي كه اسم  به بواطن ايشان اختصاص مي

»ع(باطن اسرافيل» رحمن«، اسم )ع(ميكاييل باطن» رب( ،
باطن » مالك«و اسم ) ع(باطن جبرييل» رحيم«اسم 

  )   56: 1381امام خميني، . (شود دانسته مي) ع(عزراييل
همچنين، در باب رابطه ميان ذكر خاص فرشتگان و 
شأن كيهاني ايشان، در ميان اهل تحقيق در عرفان اسلامي، 

، ذكر »االله«بق اين اقوال، اسم مطا. اقوالي مشهود است
از » قابض«، اسم )34: 1387شريف كاشاني، ) (ع(اسرافيل

ذكر » باسط«، اسم )229: همان) (ع(اذكار عزراييل
از اذكار » رزاق«و اسم ) 231: همان) (ع(جبرئيل
  . معرفّي شده است) 150: همان) (ع(ميكاييل
  

  ساير مراتب ملكي  - 4

الافلاك قبالايي، نحوة تقدم و تأخّر افلاك يا  طبق علم
ها  اي است كه در آن، آسمان گانه به گونه هاي هفت آسمان

و فرشتگان كه جلوة رحمت پروردگارند، قريب به عرش 
ها و فرشتگاني كه جلوة صفات قهرية  الهي و آسمان

تر و دورتر از عرش توصيف  خداوندند، در مراتب پايين
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با توجه به اين توضيح، در آسمان پنجم كه محلّ . دشون مي
سكني ) ها چرخ(تجلّي سفيراي تيفئرتاست، فرشتگان افُنيّم 

دارند، فرشتگاني كه با چرخش خود، تمام امورگردشي در 
عالم را به اذن خداوند و با تجليل و تهليل او اداره 

» زبرجدين«هاي  ، اين چرخ)ع(به توصيف حزقيال. كنند مي
بر «نگام نزول وحي، درست در زير پاهاي حيوت و به ه

  . قرار داشتد» روي زمين
، فرشتگاني كه با آتش خود، »سوزاندگان«(سرافيم 

، ساكن )كنند سوزانند و نفوس را تطهير مي ها را مي ناپاكي
. در آسمان چهارم هستند كه مملكت سفيراي نصحاست

وصف » فروختههاي ا زغال«ها را با استعارة  ، آن)ع(حزقيال
، اين فرشتگان، واجد شش بال )ع(در نبوت اشعيا. كند مي

رب را ديدم نشسته بر تختي بلند و «: شوند توصيف مي
اطراف تخت . مجللّ و خانة خدا از جلال او پر شده بود

هر فرشته شش بال داشت . را فرشتگان احاطه كرده بودند
بال پاهاي پوشاند و با دو  كه با دو بال صورت خود را مي

ها به نوبت  آن. كرد خود را و با دو بال ديگر پرواز مي
قدوس، قدوس، قدوس، : گفتند خواندند و مي سرود مي

» .خداوند قادر متعال، تمام زمين از جلال او سرشار است
  ) 6: 1-4كتاب اشعيا، (

در آسمان سوم يا عرصة تجلّي سفيراي هود، انواع 
كه  شوند، ضمن اين جاد ميديگري از حيوت و اوفنيم اي

ملائكه اهلاك و تبنيه يا به اصطلاح سنتّ اسلامي، ملائكه 
ميان اين . ، در حدود پاييني آن مقام دارند»غلاظ و شداد«

جريان  )ناهار دي نور(»  نهر آتش«آسمان و آسمان دوم، 
دارد كه ارواح و فرشتگان صاعده، نخست در آن غسل 

اين نهر، . شوند تر وارد ميگيرند و سپس به مراتب بالا مي
در آسمان دوم كه . كاران نيز اختصاص دارد به تعذيب گنه

باشد، انواع مشابهي از اوفنيم  مكان ظهور سفيراي يسود مي
در آسمان اول، فرشتگاني بسان . شوند و سرافيم ايجاد مي

هاي  هر روز با غرش«گردباد وجود دارند كه 

» شوند گاه احياء مي حناشدني رعد نابود و هر صب ادراك
(Schaya,1971,98).  ،سفيراي حاكم بر اين آسمان

  . ملخوت است
كه پيرو ابن .) ق.هـ 673- 607(صدرالدين قونوي 

و مكتب نظري اوست، تناظري ) ق .هـ 560 - 638(عربي 
به بيان . كند گانه برقرار مي بين نُه اسم الهي و افلاك نه

ة دو اسم وي، دو مرتبة عرش و كرسي، تحت سيطر
، ربرحمن و رحيم قرار دارند، آسمان هفتم مظهر اسم 

آسمان ششم مظهر اسم عليم، آسمان پنجم مظهر اسم 
قهار، آسمان چهارم مظهر اسم محيي، آسمان سوم مظهر 

و آسمان اول  اسم مصور، آسمان دوم مظهر اسم بارئ
از سوي ). 51-54: 1371قونوي، (مظهر اسم خالق است 

بنا بر شيوة » عقله المستوفز«ديگر، ابن عربي، در كتاب 
الهام، فرشتگان يازده مرتبه و چهار كرة عناصر اربعه را كه 

اند، چنين عنوان كرده  ها و نزديك زمين واقع شده ذيل آن
  : است
مرتبه  - 2). ع(افيلواهبات، مقام اسر: مرتبة عرش -1
: 2فلك البروج -3، )ع(مدبرات، مقام ميكاييل: كرسي

سطح : مرتبة ستارگان ثابت -4) .ع(مقسمات، مقام جبرييل
و ) ع(آن، بهشت است و جايگاه تاليات و فرشتة رضوان

قعر آن، دوزخ است و مكان غلاظ و شداد و فرشتة مالك 
آسمان  -5. نيز همين آسمان است) ع(مقام عزراييل). ع(

:  آسمان ششم -6). ع(اي كريم نازعات و فرشته:  هفتم
و  فارقات: آسمان پنجم -7). ع (ملقيات و فرشتة مقرّب

صافاّت و فرشتة  :آسمان چهارم -8) ع(فرشتة خاشع
). ع(قانتات و فرشتة جميل: آسمان سوم -9) . ع(رفيع
آسمان  -11). ع(ناشطات و فرشتة روح: آسمان دوم -10
سابقات : كرة آتش -12). ع(ابحات و فرشته مجتبيس: اول

كرة  -13. اي كه نام او بر ابن عربي مكشوف نشد و فرشته
و  ساريات: كرة آب -14). ع(زاجرات و فرشتة رعد: هوا

     ناشرات و فرشتة : كرة خاك - 15). ع(فرشتة زاخر
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  ). ع(قاف 
همة عناوين فرشتگان كه در بالا به الف و تاء جمع 

باشند، از سوگندهاي  اند و مفيد معناي نوع مي دهبسته ش
، »مرسلات«، »ذاريات«، »صافاّت«ابتداي چهار سورة 

كه احتمالاً » قانتات«اند، به غير از  ، برگرفته شده»نازعات«
در . به نحوي ديگر كشف يا از نص استخراج شده است

اين سلسله مراتب، خورشيد، نير اعظم، در ميان پانزده 
ر گرفته است، به نحوي كه مادون آن هفت فلك فلك قرا

  .اند و مافوق آن نيز هفت فلك مقام يافته
ها  توان تناظري بين اسمائي كه قونوي به آسمان مي

شمرد،  نسبت داده است و فرشتگاني كه ابن عربي برمي
برقرار نمود، بدين شرط كه فلك البروج و مرتبة ستارگان 

ره آخرين را ذيل ثابت را بخشي از كرسي و چهار ك
در برقراري اين . آسمان دنيا يا آسمان اول به شمار آوريم

ها از منظر  بايست از مفاهيم منسوب به ستاره تناظر، مي
  : الافلاك قديم بهره گرفت علم
: اسم رحيم -2). ع(واهبات و اسرافيل:  اسم رحمن -1

، تاليات و )ع(، مقسمات و جبرئيل)ع(مدبرات و ميكاييل
 -3). ع(، و عزراييل)ع(، غلاظ و شداد و مالك)ع(رضوان

آسمان هفتم، منسوب . اي كريم نازعات و فرشته: اسم رب
و السماء و «: »الطارق«به ستارة زحل است يا به بيان قرآن، 

  .؛ سوگند به آسمان و سوگند به طارق)1: :طارق(» الطارق
، اين ستاره از آنِ )ع(در روايتي از امام صادق 
و اوصياء دانسته شده است و نيز ) ع(ؤمنين علياميرالم

شود كه از جانب خداوند، ايشان را از  روحي معرفّي مي
 258: 1428بحراني، (سازد  حوادث روز و شب آگاه مي

آسمان . ملقيات و فرشتة مقرّب: اسم عليم -4). 257و
ششم، منسوب به مشتري است كه ماهيتي علمي و معنوي 

آسمان ). ع(فارقات و فرشتة خاشع: اسم قهار -5. دارد
پنجم، منسوب به مريخ است كه معرّف صفات قهريه و 

صافات و : اسم محيي -6. نماد شجاعت و جسارت است

آسمان چهارم، تحت سيطرة خورشيد ). ع(فرشتة رفيع
 -7. پذير نيست نور آن، حيات بر زمين امكان است كه بي
ان سوم، آسم). ع(قانتات و فرشتة جميل: اسم مصور

منسوب به ستاره زهره است كه نماد زيبايي و وجاهت 
. 3)ع(ناشطات و فرشتة روح: اسم بارئ -8. باشد مي

آسمان دوم، منسوب به عطارد است كه در عين سرعت 
گويي  سير بالا در گردش خود، با خردورزي و قوة سخن

سابحات و فرشته : اسم خالق -9. نيز ارتباط دارد
، ساريات و )ع(زاجرات و فرشتة رعد ، سابقات،)ع(مجتبي

آسمان اول، ). ع(و ناشرات و فرشتة قاف) ع(فرشته زاخر
منسوب به ماه است و از آن جاست كه تكثّر و تجلّي 

  .شود مظاهر مادي آغاز مي
لازم به ذكر است كه در قرآن كريم، به طور واضح از 

كه گفتيم، به  سخن رفته است و چنان» قمر«و » شمس«
افزون بر اين، خداوند، . حل نيز اشاره شده استستارة ز

، به خنّس يا پنج ستارة متحيره »تكوير«در سورة مباركه 
نيز سوگند ياد نموده ) زحل، مشتري، مريخ، زهره، عطارد(

دهنده ماهيت نمادين و رازگونه اين  است و اين امر، نشان
 اجرام فلكي است، هر چند، نبايد از جنبة نمادين اين كلمه

» فلا أقسم بالخنّس، الجوار الكنسّ«: نيز غفلت ورزيد
؛ سوگند به بازآيندگان، آن روندگانِ )15و 16: تكوير(

  .شونده پنهان
بنابراين، مناسبتي كه ميان اسماء و فرشتگان مقيم در  

باشد كه  الكواكب مي افلاك برقرار شده است، ملهم از علم
. وار گذشته بوداندوزي در اد ناپذير از دانش بخشي تفكيك

با اين حال، توجه به اين نكته ضرورت دارد كه فرق است 
چه كه به واسطه چشم سر  ميان جنبة غيبي اين افلاك و آن

چه در زمين و از  در واقع، آن. شود در آسمان رصد مي
چه در گستره  اي است از آن شود، سايه جا رؤيت مي آن

اي دلالت اي است از بر عالم غيب وجود دارد و نشانه
واالله جعل لكم مما «: چه در عرصة غيب اقامت دارد بدان
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؛ و خداوند از آنچه خلق كرد، )81:نحل(» خلق ظلالاً
  .اي براي شما قرار داد سايه

  نتيجه 

هاي  با توجه به مطالب گفته شده و با استناد به يافته
بر استبطان كتاب منزل و   ارباب شهود كه مبتني

هاي  توان گفت قضيه آسمان است، مي هاي عرفاني مشاهده
، از چنان »ملكوت كلّ شيء«برين يا به تعبير قرآني، 

تواند  صحت و قوتي برخوردار است كه انكار آن، فقط مي
همتي و تمايل به اهانت به ساحت كتاب و اهل  نشانة كم

درست است كه اطلاق عدد به اشياء و امور، . تحقيق باشد
هاست، هنگامي كه براي  ت آنبه نحوي نشانة محدودي

رود،  طبقات آسمان، عدد هفت يا نه يا چهارده به كار مي
ها نيست؛ زيرا وسعت  مقصود محدوديت و حصر سعة آن

هر مرتبه يا طبقه، مافوق تصور انسان است و همچنين 
به طريق . است تصور مخلوقات هر يك از آن مراتب

مرئي آسمان اول  انگاري اين مراتب با مراتب اولي، يكسان
باشد،  مي» كواكب سبعه«و » مصابيح«،» بروج«كه داراي 

افزون بر اين، اختلاف ظاهري ميان . دور از صواب است
ها نيز مستمسك  توجيه و توصيف نظري ماهيت آسمان

چه در اين  آن. ها نيست خوبي براي رد نظرية آسمان
 باشد آن است كه عدم باور به مبحث حائز اهميت مي

ها به منزلة عدم باور به مراتب اسماء الهي  مراتب آسمان
مندي و ذومراتب بودن اسماء  است و اگرمؤمني، به سلسله

بندي  باور نداشته باشد، طبعاً از درك امري مانند طبقه
اسماء الهي، در عين . ها ناتوان خواهد بود افلاك و آسمان

خّرند و حفظ مقام وسعت و كليّت، واجد مراتب تقدم و تأ
در . جويند ها بر برخي ديگر سبقت مي برخي از آن

اي لطيف است از آرايش  حقيقت، آرايش ملكوت، نسخه
اسماء الهي و تابع تقدم و تأخّر و اصالت و تفريع حاكم 

حتّي اگر شخصي، تفقهّي در باب اسماء الهي . برآن
صورت نداده باشد، با مشاهده مخلوقات زميني و مراتب 

تواند به وجود مراتب در عالم باطن  ها، مي آن حاكم ميان
اعتبار كند؛ زيرا، همچنان كه عالم ملكوت، آيينة عالم 
اسماء لاهوتي است، عالم ناسوت نيز آيينه عالم ملكوت 

  .است
  

  نوشتپي

هاي موجود در  به دليل محدوديت دسترسي، از نسخه .1

 .   ايم هاي اينترنتي استفاده نموده پايگاه

فرق است ميان دوازده برج اين فلك و دوازده صورت  .2

 11: 1393بوركهارت، (ها در فلك ستارگان ثابت  مشابه آن

  ) 10و 

  .تفاوت هست) ع(و روح اعلي) ع(ميان اين روح .3

  
     منابع

 . قرآن كريم −

ديم و عهد جديد عهد قشامل  كتاب مقدسترجمه  −

  . المللي كتاب مقدس انجمن بين :، انگلستان)1995(

، الفكوك في اسرار مستندات )1371( قونوي، صدرالدين −

انتشارات  :حكَم الفصوص، ترجمه محمد خواجوي، تهران

 .مولي

 :، انوار جليه، تهران)1371( مدرس زنوزي، ملاعبداالله −

  . انتشارات اميركبير

 :، عقلة المستوفز، تهران)1390(ابن عربي، محمد  −

  . انتشارات مولي

 :، تفسير سوره حمد، تهران)1381( االله امام خميني، روح −

  .مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

، البرهان في تفسير القرآن، )1428(  بحراني، سيد هاشم −

  .مؤسسه دارالمجتبي: قم

هاي ابن  ، نجوم كهن در آموزه)1393( بوركهارت، تيتوس −

 :چي و مهدي حبيب زاده، تهران بريتعربي، ترجمة ليلا ك

  . انتشارات مولي
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، اسماء االله الحسني، )1387( شريف كاشاني، ملا حبيب االله −

  . انتشارات ياس بهشت :تهران

د ، الميزان، ترجمة سي)1376( طباطبائي، محمدحسين −

نشر فرهنگي رجاء و  :محمد باقر موسوي همداني، تهران

  .  موسسه انتشارات اميركبير

انتشارات  :ران، زبدة الحقايق، ته)1381( نسفي، عزيزالدين −

 .طهوري

− Schaya (1371), The Universal Meaning of 

the Kabbalah, Translated from the French 

by Noncy Pearson ,University Books, 

Inc,Secaucus. 

− http: // www. Kabbalah. info/ engkab/ 

ehezohar. 

− http:// www. Sacred–texts.com /jud/yet 

zirah.htm. 

− http:// one, heaven. org/ sacred –

texts/book/Book of Enoch., 
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